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حادثه ها

انهدام باند توزیع شیشه در قالب 
قرص های لاغری

رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر از انهدام  �
بانــد توزیع شیشــه در قالــب قرص های لاغری 
در بســته بندی های خارجــی خبــر داد و گفت: 
بسته بندی های ارائه شده توسط این باند، داخلی 
بوده اما به عنوان قرص های لاغری و خارجی به 
مخاطبان خود که بیشــتر بانــوان بودند، عرضه 

می شده است.
ســردار مجیــد کریمــی در گفت وگو بــا ایرنا در 
پاســخ به این ســؤال که آیا ماده مخدر جدیدی در 
آزمایشگاه های پلیس کشف شده است، افزود: ماده 
مخدر جدیدی کشــف نشــده امــا قاچاقچیان مواد 
مخدر در هر شــرایطی نهایت سوءاستفاده را کرده و 
ماده هــای مخدر موجود را بــا تغییر در لوگو، رنگ و 

لعاب و شکل های مختلف به بازار عرضه می کنند.
وی ادامــه داد: بــرای مثال به تازگــی همکاران 
مــا در پلیس مبارزه با مواد مخــدر، باندی را منهدم 
کردند که در قالب فروش قرص های لاغری، شیشــه 
را به بازار در بسته بندی های خارجی عرضه می کرد؛ 

در حالی که این بسته بندی ها وارداتی بود.
سردار کریمی با بیان اینکه سه نفر از اعضای این 
باند دستگیر شدند، گفت: اعضای این باند، شیشه را 
در داخل کپســول هایی بســته بندی کرده و در قالب 
قرص هــای لاغری در آرایشــگاه های زنانه و ســایر 

مکان ها می فروختند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: جامعه 
هدف این باند بیشــتر خانم ها بودنــد. این باند ماده 
مخــدر صنعتی شیشــه را برای ایجــاد جذابیت در 
بین قشــر جــوان و نوجوان به رنگ هــای مختلفی 

درمی آورد.
ســردار کریمی افزود: ازآنجایی که با پلیس سایر 
کشورها در ارتباط هســتیم، در هیچ جای دنیا نمونه 
آن را ندیده ام که شیشه را به رنگ فسفری، قرمز، آبی 

یا رنگ های دیگری درآورده تا ایجاد جذابیت کند.
وی ادامه داد: قاچاقچیان برای بازاریابی بیشــتر 
به این ســمت می روند و مواد روان گردانی را در بازار 
عرضه می کنند که جذابیت ایجاد می کند؛ برای مثال 
در برخی مواد روانگردان، شکل های کارتونی استفاده 
می کنند که کاملا مشخص اســت که مخاطب آنها 

قشر نوجوانان ما هستند.
سردار کریمی به خانواده ها توصیه کرد که نظارت 
کافی بر رفتار فرزندان خود داشــته باشــد تا در دام 

اعتیاد گرفتار نشوند.

۶ کشته و ۶ زخمی 
در تیراندازی مکزیک

دست کم شش نفر در پی وقوع تیراندازی در  �
یک غرفــه فروش اغذیه در مکزیکوســیتی جان 

باختند و شش نفر مجروح شدند.
بنا بر گزارش دبیرخانه امنیت شهروندی، افسران 
پلیس به گزارش های مربوط به تیراندازی در محله 
«پروودنســیا» در منطقه «آزکاپوتزالکو» رســیدگی 
و اندکی پس از آن، ســه نفــر را که مظنون به انجام 

حمله بودند، بازداشت کردند.
دبیرخانــه امنیــت شــهری در بیانیــه ای گفت 
شــاهدان به پلیس گفتند که چند نفر از روی سقف 
وسایل نقلیه خود به سمت مردم در یک غرفه مواد 

غذایی تیراندازی کردند.
قربانیان این تیراندازی به بیمارســتان های شــهر 
منتقــل شــدند و در آنجا حداقل شــش نفــر بر اثر 

جراحت های وارده جان خود را از دست دادند.
پلیس ســه مظنون حادثــه را در نزدیکی محل 

تیراندازی دستگیر کرد.

رخداد

سرقت میلیاردی از خانه ها
اعضای باند ســه نفره ای که اقدام به ســرقت  �

شــش میلیارد ریالی امــوال از منازل شــهروندان 
کرده بودند، به دام افتادند. سرهنگ حسین ترکیان، 
رئیــس پلیس آگاهی اســتان اصفهــان گفت: در پی 
شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت پول، طلا، 
دلار، لپ تاپ و گوشــی تلفن همراه از منزل او بررسی 
موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. وی افزود: 
در بررسی های علمی و تخصصی انجام شده مشخص 
شد این سرقت توسط اعضای یک باند سه نفره انجام 
شده و متهمان برای انجام نقشه خود از یک دستگاه 
خودروی پژو ۴۰۵ که دارای پلاک سرقتی بوده استفاده 
کــرده و بعد از اطمینان از خالی بودن منزل مورد نظر 
خود با شیوه تراس روی و تخریب در آپارتمان وارد آن 

شده و اقدام به سرقت کرده بودند.
این مقام انتظامی، اظهار کرد: پس از تکمیل شدن 
تحقیقــات، تیم های ویژه ای در این زمینه فعال شــده 
و به جست وجوی خودروی ســارقان پرداخته که در 
نهایــت خــودروی موردنظر در یکی از مناطق شــهر 

شناسایی و متوقف شد.
رئیــس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: در این عملیات هر سه متهم دستگیر 
و در تحقیقات انجام شــده با اعتــراف به جرمش به 
چهار فقره سرقت اموال منازل شهروندان با همدستی 

یکدیگر اعتراف کردند.
سرهنگ ترکیان اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان 
مربوطه ارزش اموال به ســرقت رفته توسط متهمان 

بالغ بر شش میلیارد ریال است.

کلاهبرداری از شهروندان با صفحه 
اینستاگرامی کلینیک زیبایی

فردی که با دسترســی غیرمجاز به یک صفحه  �
اینستاگرامی کلینیک زیبایی با ۷۰ هزار دنبال کننده، 
از برند و عنوان شــاکی سوءاستفاده و کلاهبرداری 

کرده بود، دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: با شکایت 
یکی از پزشکان کشور در حوزه زیبایی به پلیس مبنی 
بر اینکه شخص ناشناســی به صفحه اینستاگرامی 
او کــه بیش ۷۰ هــزار دنبال کننده دارد، دسترســی 
غیرمجــاز پیدا کرده اســت و پرونده در دســتور کار 

افسران پلیس فتای تهران بزرگ قرار گرفت.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی ادامــه داد: با 
توجه به اینکه شاکی پرونده پزشک متخصص زیبایی 
بوده و در صفحه اینســتاگرام اقدام به ارائه خدمات 
و مشاوره پزشکی به مشتریان می کرده، مجرم ضمن 
سوء استفاده از این فرصت، با دسترسی غیرمجاز به 
این صفحه اینســتاگرامی با مشــتریان ارتباط برقرار 
کــرده و تحت عنوان مدیر کلینیــک زیبایی اقدام به 

اخذ مبالغی از شهروندان کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، 
مهندســان ســایبری پلیس فتا با بررسی مستندات 
به دســت آمده، ادعای شــاکی و مجموعه اقدامات 
فنی، مجرم را شناســایی کردند و با به دســت آمدن 
ســرنخ های اولیه و انجام اســتعلامات لازم، هویت 

کامل متهم برای پلیس روشن شد.
گودرزی افــزود: متهم با هماهنگی دادســرای 
مبارزه با جرائم رایانه ای در یک عملیات غافلگیرانه 
پلیسی در مخفیگاه خود دستگیر شد و پس از انتقال 
به پلیس فتا با مواجه شدن با ادله پلیس و شکایت 
شاکی لب به اعتراف گشــود و بیان کرد که با توجه 
بــه برندبودن نام کلینیک و اطمینانی که در جامعه 
به دلیل همین موضوع ایجاد شــده بود، تصمیم به 
انجام ایــن کار گرفتم و هدفم کســب درآمد از این 

طریق بود.

شــرق: مرد جوان که با ادعــای رابطه با برخی افــراد بانفوذ دختری را 
اغفال کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است، با حکم دادگاه بازداشت 
شــد و شاکی اعلام کرد به شــرط ازدواج حاضر به گذشت از پسر جوان 

است.
به گزارش خبرنگار ما، پرونده این مرد جوان یک ســال قبل با شکایت 
دختری جوان به جریان افتاد. این دختر با شــکایت به پلیس ادعا کرد از 
ســوی جوانی به نام تورج مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. این دختر 
گفت: یک ســال قبل با تورج در یک میهمانی آشــنا شدم، او خودش را 
فرد بسیار موجهی نشــان می داد و طوری رفتار می کرد که انگار مسائل 
اخلاقی خیلی برایش مهم است. وقتی به من پیشنهاد داد با هم رابطه 
داشــته باشیم به او اعتماد کردم. او به من و دوستانش گفته بود با چند 
فــرد بانفوذ ارتبــاط دارد و از این طریق هم پول زیادی به دســت آورده 
اســت. آن طور که بعدها متوجه شــدم او با چند فرد که با خانواده های 
بانفوذ تهران آشــنا بودند ارتباط داشــت و از طریق آنها توانســته بود با 
چند مدرســه خصوصی که برای خانواده های ثروتمندان در تهران است 
قرارداد ببندد و ســرویس های آنها را در اختیار بگیرد. او برای هر مدرسه 
چند راننده گذاشــته بود و پول زیادی به دســت آورده بود. یک ماشــین 

شاسی بلند هم داشت.
دختر جوان ادامه داد: تورج خیلی جوان موجهی به نظر می رســید. 
تــا اینکه یک روز من را به خانــه اش دعوت کرد و من هم همراه یکی از 
دوســتانم به منزلش رفتم، به محض اینکه رسیدیم و می خواستیم شام 
بخوریم مادر تورج تماس گرفت و گفت یکی از اقوام شــان فوت شــده 
اســت و از او خواســت که به خانه آنها برود. وقتی این اتفاق افتاد، من 
به تورج گفتم اشــکالی ندارد؛ من می روم و یک شب دیگر می آیم اما او 

قبول نکرد و گفت شــما بمانید من برمی گردم. ما شام خوردیم و او هم 
به خانه مادرش رفت.

من شــب در خانه تورج ماندم، دوستم هم به منزل خودش رفت اما 
چند ســاعت بعد تورج برگشــت. او به من تعرض کرد و وقتی اعتراض 
کردم به من ابراز علاقه کرد و گفت از علاقه زیاد این کار را کرده است. از 

من خواست سکوت کنم و گفت با من ازدواج می کند.
شاکی در ادامه گفت: تورج خیلی به من توجه می کرد؛ او هدیه های 
گران قیمت برایــم می خرید و کاملا اعتماد مرا بــه خودش جلب کرده 
بود. حتی به من گفت به زودی به خواســتگاری می آید. من خانواده ام را 
آماده کرده بودم که خواستگار برایم بیاید اما یک دفعه رفتار تورج با من 
عوض شــد. او گفت دیگر نمی خواهد با من ارتباط داشــته باشد. گاهی 
بهانه می آورد و دعوا می کرد تــا اینکه مدتی جواب تلفن هایم را نداد و 
دیگر خبری هم از خواســتگاری نبود. من با دوســتانش که می شناختم 
تمــاس گرفتم و آنها هــم گفتند تورج گفته دیگر جــواب تلفن های من 
را ندهنــد. تورج بعد از مدت ها یک روز جواب تماســم را داد و گفت به 
ســفر رفته و برمی گردد و خودش تماس می گیرد. چند روز بعد از اینکه 
تورج این حرف را زد، من مقابل در خانه اش رفتم و متوجه شــدم پارتی 

گرفته است.
متهــم گفت: با تورج جروبحث کردیم و آن قدر ناراحت شــدم که با 
پلیس تماس گرفتم. تورج با عصبانیت به من گفت آن قدر نفوذ دارد که 
مــن نتوانم کاری بکنم. وقتی پلیس آمد گفت حکم ورود به منزل ندارد 
و از من خواســت شکایتم را به کلانتری ببرم. چند روز بعد متوجه شدم 
تورج با دختر دیگری رابطه برقرار کرده اســت. او از من سوء اســتفاده و 
اغفالــم کرد. زندگی ام به خاطر اینکه مــورد تعرض او قرار گرفتم خراب 

شده و دیگر آینده ای ندارم به همین خاطر هم از او شکایت دارم.
با توجه به اینکه پرونده با اتهام تعرض مطرح شــده بود، شــعبه ۱۲ 
دادگاه کیفری اســتان تهران مسئول رســیدگی به آن شد. تورج احضار 
و دختر جوان به پزشــکی قانونی معرفی شــد. تورج در بازجویی اولیه 
ادعا کرد هیچ رابطه ای با این دختر نداشــته است. او گفت: من اتهام را 
قبول ندارم. من می خواســتم با این دختــر ازدواج کنم اما بعد از مدتی 
متوجه شدم اخلاق مان به هم نمی خورد و دیگر با او صحبت نکردم؛ ما 

رابطه ای با هم نداشتیم.
وقتی دختر شــاکی مشــخصات خانه متهم را در دادگاه گفت، پســر 
جــوان مجبور به اقرار شــد و گفت: مــن خانه مجردی داشــتم، چون 
ســبک زندگی ام را خانواده ام دوست نداشــتند. من میهمان زیاد داشتم 
و نمی خواستم مادرم اذیت شــود. روزی که این دختر به خانه من آمد، 
مــادرم تمــاس گرفت و خبر فوت یکی از اقــوام را داد. این دختر به من 
گفت چون به مادرش گفته شب خانه دوستش می ماند نمی تواند خانه 
برود و من هم گفتم شــب در خانه نیســتم و می تواند بماند اما ارتباطی 

نداشتیم.
ایــن در حالی بود که پزشــکی قانونی رابطه جنســی دختر جوان را 
تأیید کرد و به دادگاه ثابت شد که پسر جوان دروغ گفته و با دختر رابطه 

داشته است.
با مشخص شــدن این موضوع پســر جوان بازداشت شد. او که قصد 
داشــت از دختر رضایت بگیرد با شــرطی از طرف او مواجه شد و دختر 
گفت فقط در صورتی شــکایتش را پس می گیرد که این پسر با او ازدواج 
کند. به این ترتیب پســر جوان بازداشــت و به زندان منتقل و دادگاه برای 

صدور رأی وارد شور شد.

شرط دختر جوان برای پس گرفتن شکایت تعرض

شــرق، شــهریار کریمی: اعلام های پی در پــی روزنامه 
«شــرق» و کمک نیکوکاران، مرد میان ســالی را که ۱۶ 
سال پیش در جریان یک نزاع با اقوام همسرش مرتکب 
قتل شوهرخاله همسرش شــده بود، به آزادی نزدیک 
کرد. پس از آنکه درخواســت کمک این مرد ۴۷ ســاله  
که در ۳۱ ســالگی به دلیل اختلافــات خانوادگی و در 
یک نزاع خونین باعث مرگ شوهرخاله همسرش شده 
بود، در روزنامه «شرق» منتشر شد، تعدادی از بازیگران 
ســینما، تئاتر و تلویزیون درخواســت کمک سیروس، 
زندانی محکوم به قصــاص را پذیرفتند و با حمایت از 
این زندانی در پیج های اینستاگرام خود، برای تأمین دیه 

درخواستی اولیای  دم مقتول به یاری او آمدند.
ســیروس کــه هم اکنون پــدرش را بر اثــر عارضه 
قلبــی و مغزی در بســتر مــرگ می بیند، تحــت تأثیر 
کمک های مردمی قرار گرفته و بی آنکه بخواهد اشک 
از چشمانش ســرازیر شده است. او در یک درخواست 
ویدئویی از هم وطنــان نیکوکار، گــروه مردمی «یاران 
نجات» و «محسن چاووشــی» درخواست کمک کرده 
بــود. گروه یاران نجــات پس از آگاهی از درخواســت 
کمک این زندانی و مطلع شــدن از حســن اخلاق این 
زندانــی نیمی از مبلــغ دیه درخواســتی اولیای دم را 
پذیرفت و به یاری او آمــد و تاکنون ۱۱۰ میلیون تومان 
برای آزادی این زندانی تأمین کرده اســت و تلاش این 
گروه برای تأمیــن نیمی از مبلغ دیه اولیای دم کماکان 

ادامه دارد.
ســیروس که اشــک پهنای صورتش را پوشــانده 
بــود، ضمن تقدیر از هم وطنــان نیکوکار گفت: «کمک 
مردم نیکوکار کشــور و گروه یاران نجات من را شرمنده 
کرد. تمام امید من به تلاش محســن چاووشــی بود و 
فکــر می کردم اگر بداند ۱۶ ســال از عمرم را در زندان 
گذرانده ام و الان رکورد بیشترین حبس زندان دیزل آباد 
را دارم، بــه کمکم بیاید، شــاید آقای چاووشــی نداند 
چقدر زحمت و ســختی کشــیدم که بتوانم مسئولان 
زنــدان را متقاعــد کنم که آن درخواســت ویدئویی را 
برایش ضبط کنم و بفرســتم. کاش می توانســتم قبل 
از مــرگ پدرم با پرســتاری از او خدمت کوچکی به او 

بکنم». ســیروس پیــش از ایــن از تصادفی بودن قتل 
شــوهرخاله همســرش صحبت کــرده و گفتــه بود: 
«درگیری لفظی من و مقتول به درگیری فیزیکی منجر 
شــد و به دلیل تسلط نداشتن بر اعصاب و روانم در یک 

لحظه باعث مرگ مقتول شدم».
ســیروس در خانــواده ای ســاده و کشــاورز  متولد 
شــده بود. دوران نوجوانی را هم ســپری کرد تا اینکه 
جوانی از راه رســید و همان اوایل جوانی حرفه بنایی 
را انتخــاب و خیلــی زود ازدواج کرد؛ امــا در زندگی 
مشترک با همسرش دچار اختلاف شد. همسر سیروس 
هــم طبق عادت پس از هر بگو   مگــو و دعوا به حالت 
قهر به منزل خالــه اش می رفت و این زوج مدتی بعد 
با وســاطت خانواده ها با هم صلح می کردند و زندگی 
را از ســر می گرفتند؛ اما پس از مدتی این دعواها تکرار 
می شد و کشــمکش ها برای آنها به عادت تبدیل شد. 
پس از آخرین دعوا همســر سیروس به منزل خاله اش 
رفت و برای همیشــه منزل همســرش را تــرک کرد. 
این قهر ماه ها طول کشــید تا اینکــه در یک بعداز ظهر 
پاییزی سال ۱۳۸۴ سیروس یک  بار دیگر به منزل خاله 

همســرش مراجعه و با همســرش گفت وگــو کرد. او 
در این گفت وگو با همســرش برای بازگشت به زندگی 
به توافق رســید؛ اما بنــا بر گفته ســیروس، ناگهان با 
دخالت اطرافیان همه چیز به هم خورد و همسرش از 
بازگشت به زندگی مشــترک پشیمان شد. اینجا بود که 
سیروس گمان کرد عامل اصلی زندگی فرو پاشیده اش 
شوهر خاله همسرش اســت؛ به  همین دلیل با او درگیر 
و در این درگیری شــوهر خاله همسرش مجروح شد و 
به بیمارســتان انتقال یافت. پس از انتقال مجروح به 
بیمارســتان، تلاش کادر درمانی برای نجــات او مؤثر 
واقع نشــد و این مرد در بیمارستان طالقانی کرمانشاه 
بر  اثر شــدت جراحات جان باخت. در  نهایت سیروس 
به عنــوان مظنون اصلی پرونده از  ســوی اداره آگاهی 
کرمانشــاه دســتگیر و پس از اعتراف بــه جرمش، به 
زنــدان دیزل آباد کرمانشــاه منتقل شــد. پــس  از  آن 
ســیروس در جریان دادرســی در دادگاه به جرم قتلی 
که بــه آن اعتراف کرده بود، به قصاص محکوم شــد. 
پــس از آن تلاش برای جلب رضایــت اولیای دم آغاز 
شد و منزل مسکونی ســیروس فروخته شد. بخشی از 

آن به عنوان مهریه توســط همســرش توقیف و بخش 
دیگــر آن صرف جلب رضایت والدین مقتول شــد؛ اما 
او برای جلب رضایت همســر و دو فرزند مقتول دیگر 
آهی در بساط نداشت، تا اینکه پس از ۱۶ سال از سوی 
مسئولان زندان «دیزل آباد» و شورای حل اختلاف ویژه 
صلح و ســازش قتل شعبه ۴۵ کرمانشــاه به خبرنگار 

«شرق» معرفی شد.
حالا پس از ۱۶ ســال زندگی ملال آور و مشــقت بار 
در زندان با بغضی فرو ریخته و صورتی خیس شــده از 
اشــک برای آزادی اش از زندان و خدمت به پدری که 
اکنون یک چشــمش به خاطر عارضه مغــزی نابینا و 
دست و پا و قسمت چپ بدنش نیز فلج شده است، بار 
دیگر دست به دامان مردم نیکوکار و هنرمندان به ویژه 
محسن چاووشی و ورزشکاران محبوب شده است و از 
آنها مدد می طلبد. او آرزو دارد پس از ۱۶ ســال حبس 
طاقت فرســا با کمک نیکوکاران و فعالان اجتماعی به 
زندگی بازگردد و در آخریــن روزهای زندگی پدرش بر 
بالیــن او خدمت کند. ســیروس از نیکوکاران هم وطن 
قدردانــی کرد و گفت: «به خدا قســم کمک به آزادی 
من کمک به آســایش پدر پیر، فلج و مادرم اســت که 
پیرزنــی ناتوان در پرســتاری از پدرم اســت. کمک به 
آزادی من کمک به ادامه زندگی ســه انســان اســت؛ 
پدر ۷۵ســاله ام، مادر ۷۰ساله ام است. من دست تمام 
عزاداران و عاشقان امام حسین (ع) را می بوسم که به 
احترام محرم و صفر و به خاطر انســانیت به من کمک 
کرده اند. سالار شهیدان از شما راضی باشد که نور امید 
را در قلبم زنده کردید. شما را به امام حسین(ع) قسم 
می دهم کمک کنید زودتر آزاد شــوم تا بتوانم از پدر و 

مادرم پرستاری کنم».
افراد نیکوکاری کــه تمایل دارند به نجات و آزادی 
ایــن زندانی دردمند کمک کننــد، می توانند کمک های 
مالی خود را به شــماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۶۴۱۴۷۴ 
و شماره حساب ۳۱۷۸۰۰۰۱۲۴۷۳۶۳۲۱ که متعلق به 
گروه «یاران نجات» و به نام شــهرزاد همتی پل سنگی، 
افســون علیمرادیان، شــاهد حلاج نیشــابوری و زهره 

کوهی است، واریز کنند.

مرد محکوم به مرگ، یک قدم تا آزادى
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